
91

13
89

ذر 
و آ

ن 
آبا

در هرگونه رويكرد اجتماعي نسبت به مسئله زنان، 
بايد در درجه اول چند نكته را بررســي كرد؛ نخست 
مسئله زيست جهان مردان و زنان يا زيست جهان مردانه 
و زنانه و تفاوت هاي زنان و مردان است. مسائل جنبش  
فمينيستي و مطالبات حقوقي زنان در درجه دوم قرار 
دارد و سرانجام مسئله سوم عبارت است از امكانات و 
استعدادهايي كه با اتكا به تصويري از آينده جهان در 
مقابل زنان قرار دارد و پاسخ به اين پرسش كه آيا آينده 
جهان براي برآمــدن زنان در صحنه هــاي اجتماعي 
مساعد است يا نه؟ در مورد مســئله زيست جهان بايد 
اشــاره كرد كه مجموعه شــرايط حياتي، تاريخي، 
اجتماعي و ســاختار فيزيولوژيك اســت كه زيست 
جهان زنان را مي ســازد. ترديدي نيســت كه زيست 
جهان زنان متشكل از سه وجه اســت؛ وجه تاريخي، 

اجتماعي و ارگانيك يا زيست شناختي.
در اين رويكرد، زيست جهان زنان با زيست جهان 
مردان تفاوت دارد. بسياري از روشنفكران و متفكران 
اعم از زن و مرد همــواره از اين ناليده اند كه طي تاريخ 
گذشته زنان مورد ظلم و استثمار مضاعف واقع شده اند؛ 
از يك سو ظلم و استثماري كه به مناسبت ساختارهاي 
اجتماعي غيردموكراتيك در گذشته تاكنون، بيشتر 
مردم دچار آن بوده اند و باعث  شده تا اقليتي بهره مند  از 
همه شرايط، از كار، دسترنج، هنر و خدمات اكثريت 
استفاده كنند و ازسوي ديگر مردان نيز به نوبه خود زنان 

را مورد ظلم، جور و استثمار قرار مي داده اند.
در اين كه بخشــي از وضعيت تاريخــي زنان هم 
ناشــي از تفاو ت هاي فيزيكي بوده كه زنــان و مردان 
به طور متفاوت از آن برخوردارند ترديدي نيســت، 
يعني درحقيقت ناشي از خلقت مردانه و زنانه است و 
اين چيزي نيست كه قابل انكار باشد. زنان هر موجود 
جديــدي را اعــم از دختر يا پســر در دل خودشــان 
 پرورش مي دهند، حدود 9 ماه نگه مي دارند، اين 9 ماه

 نگه داشــتن جنين و كودك نمي تواند در زندگي و 

زيست جهان زنان كم اثر باشد. آنها از وجود خودشان 
شير مي دهند و تغذيه مي كنند. اين جنبه از موضوع را 
اگر تنها در ابعاد فيزيكي و مادي قضيه نگاه كنيم، فكر 
نمي كنم بتوانيم به جوهر و ماهيت اين زيســت جهان 
زنانه نزديك شــويم. تمام اين شــرايط مادي زيست 
زنانه موجب شــده كه نوع نگرش زن به جهان و نوع 
اســتعدادهايش متفاوت از مردان باشد و در عين حال 

مجموعه اين ساختار زيستي ـ خلقتي باعث شده كه از 
نظر فيزيكي نيز زنان ضعيف تر و آسيب پذيرتر باشند.

به هر صورت، ظلم و جــور مضاعفي كه در طول 
تاريخ بر زنان رفته اســت را تنها نمي شــود محصول 
ســاختارهاي اجتماعي دانســت، بلكه مواردي نيز به 
آن ســاختارهاي اجتماعــي افزوده اســت. در مورد  
تفاوت هاي زنان و مــردان و آن چيزهايي كه موجب 
شده زنان موقعيت فروتري نسبت به مردان   در تمامي 
جوامع داشــته باشــند، دو نظر وجود دارد؛ يك نظر 
اين اســت كه زنان بنا به ماهيت فطري از استعدادها و 
قابليت هاي كمتري نسبت به مردان برخوردارند. نظر 
ديگر اين است كه كمبودها، ضعف ها و ناتواني هايي 
كه مشــاهده مي شــود، صرفاً معلول وضعيت جوامع 
و اكتسابي است. اگر شــرايط به تدريج به گونه ديگر 
شود، ديگر قضاوت نســبت به جنس زن اين گونه كه 
اكنون هســت نخواهد بود و زن، جنــس فروتر تلقي 
نخواهد شد و مي تواند همپاي مردان در همه زمينه ها 
عرض اندام بكند. ازجمله مي توان به ســيمون دوبوار 
اشاره كرد كه پيش از جنگ جهاني دوم كتاب »جنس 
دوم« را نوشت و  سروصداي زيادي به پا كرد. گرچه 
اين رويكرد كه تمامي تفاوت هاي زنانــه و مردانه را 
اكتسابي مي دانســت و به جنبه هاي اصيل زيستي اين 
تفاوت ها توجهي نداشت نادرست بود،  اما دستاورد 
مهمي داشــت به اين معنا كه متفكران و انديشمندان 
را به كنجكاوي واداشــت و راهگشاي انديشمندان و 
متفكراني شد كه مايل بودند ريشــه اين عدم تساوي 
يا به عبارت ديگر ريشــه ضايع  شدن حقوق زنان را در 
طول تاريخ، در فرهنگ مردسالارانه اي ببينند كه تمام 
هنر، ادبيات و انديشه ها حتي آن بخش دموكراتيك 
و مترقــي را هم دچار كرده اســت، از اين رو مســائل 
زنان تنها مســائل حقوقي نيســت. مســائل حقوقي و 
آنچه اكنون جنبش هاي زنان در پي كسب آن هستند 
درحقيقت رويه موضوع ديگري است كه تا آن بخش 

جهانآيندهوروحزنانه*

تفاوت هاي زنان و مردان 
و آن چيزهايي كه موجب 
شده زنان موقعيت فروتري 
نسبت به مردان   در تمامي 
جوامع داشته باشند، دو نظر 
وجود دارد؛ يك نظر اين است 
كه زنان بنا به ماهيت فطري 
از استعدادها و قابليت هاي 
كمتري نسبت به مردان 
برخوردارند. نظر ديگر اين 
است كه كمبودها، ضعف ها 
و ناتواني هايي كه مشاهده 
مي شود، صرفاً معلول وضعيت 
جوامع و اكتسابي است. اگر 
شرايط به تدريج به گونه ديگر 
شود، ديگر قضاوت نسبت به 
جنس زن اين گونه كه اكنون 
هست نخواهد بود و زن، 
جنس فروتر تلقي نخواهد شد 
و مي تواند همپاي مردان در 
همه زمينه ها عرض اندام بکند
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اصلاح نشــود حقوق زنان به دســت نمي آيد. براي 
كسب حقوق زنان لازم نيســت كه تفاوت ها را انكار 
كنيم، بلكه بايد با ريشــه هاي نگرش مردسالارانه كه 
منشأ آن در تاريخ چه بسا تفاوت هايي فيزيكي و اندامي 

بوده است مقابله كنيم.
جنبش فمينيستي در جهان اكنون با اين دو مسئله 
روبه روست؛ يكي مسائل حقوقي و كسب حقوقي كه 
در فقدان آن زنان دچار مظالم و گرفتاري هاي زيادي 
در طول تاريخ شــده اند و مي شــوند و ديگري مسئله 
فرهنگي است، يعني مسئله جايگزيني يك نگاه ديگر 

به جهان به جاي نگاه مردسالارانه.
شــخصاً راهكارهــا و راهبردهاي مفيــد زيادي 
را در نگاه زنانــه به جهان مي بينم و وجود بســياري از 
مشكلات و ناهنجاري ها را ناشــي از فقدان نگاه زنانه 
مي دانم. پرداختن به اين موضوع كه گفتمان فرهنگي، 
ارزش زيربنايي نسبت به مسائل حقوقي دارد فرصت 
ديگــري مي طلبد. آنچه مــن در نگاه زنانه نســبت به 
مســائل و به صورت مثبت آن مي بينم، دقيقاً ناشي از 
همان وضعيت طبيعي و اندامي اســت كــه زن دارد و 
منجر مي شــود به اين كه زندگي، طبيعت و وظايف 
خاصي را به طور طبيعي به عهده زن قــرار دهد و بر او 
تحميل كند، حتي شايد تحميل، كلمه خوبي نباشد، 
زيرا بخشــي از اين وظايف را زن با عشق و علاقه تمام 
انجام مي دهد و هيچ زني به هيچ وجه حاضر نيست اين 
وظيفه را با وظايف مردانــه عوض كند فكر نمي كنم 
باوجود تمام تبعيض هايي كه نســبت به زن در جهان 
روا شده، زني تمايل داشــته باشد كه مرد شود. اين كه 
يك زن  تمايل داشته باشــد كه مرد شود يا برعكس، 
تمايلاتي استثنايي هســتند و نمي شود به هيچ وجه آن 
را تمايل غالب طبيعي دانســت، بنابراين اين وظايف 
تاريخي زنانه دو ماهيت ذاتاً متفاوت دارند؛ بخشي از 
آن به طور طبيعي به خاطر ويژگي هاي زيست جهاني 
زن است و بخشي ديگر تحميلي از سوي جامعه مردانه 
اســت. يكي به دليل نقشــي كه طبيعت به زن واگذار 
كرده و ديگر به دليل اين  كه در بلندمدت با زن  به عنوان 
يك جنس  فرودست برخورد شــده و او درحقيقت 
رنج كشــيده اســت. من اين دو مقوله را جزو زيست 
جهان زنان مي دانم، هم ساختار طبيعي جسماني زنان 

و هم آن رنجي كه زنان  در طول تاريخ برده اند. 
اگر گزارشي از انجمن هاي بين  المللي زنان ارائه 
بشود، نشــان خواهد داد كه زنان چه ستمي در جهان 
تحمل مي كنند،  انواع و اقســام جور و ناروايي ها كه 
نسبت به زنان در اين قرن و در آســتانه هزاره سوم روا 
داشته مي شود، نشان مي دهد كه مجموعه اين خصلت 
زنانه، يك دل شكســته اســت كه داراي ارزش هاي  
فراواني است، اين ارزش ها كه از دل شكسته برمي  آيد، 

چيســت؟ عدالتخواهي در ميان زنان بيشــتر اســت، 
حق جويي آنها بيشتر است، آنها بيشتر ضد ظلم هستند، 
ضد خشونت و ضد اجحاف هستند و اين ويژگي ها به 
مناسبت طبيعت زنانه آنهاست و به  دليل نقشي است كه 
طبيعت برعهده آنها قرار داده است، يعني نقشي كه در 
زايش دارند. نقش مرد بسيار كمتر، ناچيزتر و موقتي تر 
است، وقتي بذر نهال زندگي كاشته شد، در حقيقت 
بار مسئوليت عاطفي، پرورشــي، تربيتي   به عهده زن 
گذاشته مي شــود. اين اتفاق خواه ناخواه مي افتد، از 
اين رو  وضعيــت بيولوژيك زن، تعيين كننده اســت 
و موجب شــده كه زن تغذيه كننــده، پرورش دهنده 
و كودك نواز باشــد. ارزش كمي نيســت كه انسان 
ضعيف نواز باشد و موجود ضعيفي را در بلندمدت به 
موجود قدرتمندي تبديل كند و اين را با عشق و علاقه 
انجام دهد، بنابراين زنان نســبت به مردان، عاشــقان 
پاكباخته تر و بي رياتري هســتند. اين ارزش زنانه، در 
اسطوره ها، افســانه ها و در اديان هم وجود دارد، يعني 
نقش و اهميت شايسته اي براي ذات زنانه و مردانه قائل 
شده اند، بنابراين زن به مناسبت اين كه در طول تاريخ 
مورد ظلم واقع شــده، روح زنانه اش باعث مي شــود 
نگاهي محبت آميز به ديگران داشــته باشــد. نگاهي 
كه به طفل، همســر، اقوام و  هموطنان و خود و به طور 
كلي به انســان هاي ديگري دارد، نگاهي مهربانانه و 
غيرسلطه جويانه و غيرخشن است. مجموعه اين نگاه 
افزون بر تحولاتي كه در جهان در حال رخ دادن است، 
زمينه مساعدي را به نفع فراشد تاريخي حضور بيشتر 
زنان فراهم مــي آورد. اين تحــولات هم بيولوژيك 
هستند، هم مربوط به ساختارهاي اجتماعي و سياسي و 
هم مربوط به نگاه هاي فلسفي و عرفاني در سطح جهان. 

در مقاله هاي گوناگون به تغييراتي اشاره مي شود كه به 
خاطر كاربرد روزافزون رايانه در جهان اتفاق مي افتد، 
براي نمونه از اين به بعد خانه مي تواند مركز توليد باشد. 
مفهوم توليد امروز، با توليد در گذشــته )يعني توليد 

خشن( به تدريج در حال دگرگوني است.
تفاوت ديگري هــم در جهان در حــال رخ دادن 
است و آن اين اســت كه مناســبات قدرت فيزيكي 
رفته رفته به مناســبات اقتدار معنوي تبديل مي شود، 
يعني در گذشته زور فيزيكي چه در بازوي انسان، چه 
در سلاح، توپ، تانك، شمشير و... مبدأ و منشأ تعيين 
جايگاه هاي اجتماعي براي فرد وگروه هاي اجتماعي، 
طبقات اجتماعي، كشورها و ديگران بود، درحالي كه 
در معادلات جهاني، مناسبات زور و قلدري به تدريج 
در حال عوض شدن اســت، حتي موضع  امپرياليسم 
جهاني نيز از زماني كه ما جوان بوديم، يعني از 30ـ20 
سال پيش كه امريكا ســركرده امپرياليسم جهاني بود 
در حال دگرگوني است. امريكا و قدرتمندان جهاني، 
ديگر نمي توانند آن طــور كه در ويتنــام جنگيدند، 
بجنگند يا نيازي به آن گونه سلطه ندارند. منابع و منشأ 
قدرت در جهــان در حال دگرگوني اســت. آرزوي 
نگارنده اين است كه حمله به عراق و سركوب به اين 
شكل خشــن، آخرين نوع برخوردهاي فيزيكي در 

سطح جهاني باشد.
اكنون ملت ها بيش از پيش در حال مسلط شــدن 
بر سرنوشــت خويــش هســتند. آنچه مناســبات و 
جايگاه هاي اجتماعي را در گذشته تعيين مي كرد، در 
حال ميل كردن از فيزيك به سوي اثير است و از قدرت 
فيزيكي و قــدرت انــدام فاصله مي گيرد و به ســوي 
قدرت انديشــه و توان هاي وجودي ميــل مي كند. با 
توجه به چشــم انداز و دورنماي تاريخي، اين يكي از 
مهمترين دگرگوني ها و تغييراتي است كه در سطح 
جهاني در حال رخ دادن اســت، دست كم با نگرشي 
حتي پوزيتيويستي نسبت به تاريخ مي توانيم ببينيم كه 

اين سير از مدت ها پيش شروع شده و ادامه دارد.
براساس رســم منحني اين تحول جهان از قدرت 
فيزيكي به ســوي اقتدار، كه قدرت معنوي است سير 
مي كند. اگر تاكنون زنان فرودست بوده اند به دليل اين 
بوده كه قدرت بازو و قدرت فيزيكي در همه صحنه ها 
از خانواده تا ســطح منطقه  و مجموعه مناســبات بين 
دولت ها تعيين كننده بوده است. اميد است از اين پس 
به جاي اين كه آهن يا حديد تعيين كننده باشــد، مغز 
نرم و عواطف انساني تعيين كننده باشــد، از اين رو بر 
اين باورم كه قرن هاي آينده دست كم دوران تساوي 

جايگاه زنان با مردان خواهد بود.
* اين مقاله پيش از اين در تاريخ 24 اسفند 1378 در نشريه پيام 

هاجر منتشر شده است.

اكنون ملت ها بيش از 
پيش در حال مسلط شدن بر 
سرنوشت خويش هستند. 
آنچه مناسبات و جايگاه هاي 
اجتماعي را در گذشته تعيين 
مي كرد، در حال ميل كردن 
از فيزيك به سوي اثير است 
و از قدرت فيزيکي و قدرت 
اندام فاصله مي گيرد و به سوي 
قدرت انديشه و توان هاي 
وجودي ميل مي كند، از اين رو 
بر اين باورم كه قرن هاي آينده 
دست كم دوران تساوي جايگاه 
زنان با مردان خواهد بود


